
28
86

1
28

86
ه 1

ار
شم

 -
م  

ونه
ود

ل ن
سا

 -
ه 

ار
شم

 -
م  

ونه
ود

ل ن
سا

 -
14

03
14

03
ی 

 د
ی 

 د
2424

ه 
شنب

دو
ه 

شنب
دو

 ویژه نامه روزنامه اطلاعات ویژه نامه روزنامه اطلاعات
 به مناسبت میلاد  فرخنده حضرت امیرالمومنین علی )ع( به مناسبت میلاد  فرخنده حضرت امیرالمومنین علی )ع(



دوشنبه 24 دی 1403
سال نودونهم 
 شماره 28861

2

ویژه نامه ولادت امام علی)ع(

رودكی
 پدر شعر فارسی به شمار می رود كه اینگونه در مدح و ثنا و فضایل 

حضرت علی)ع( لب به سخن گشوده است:
لم به  »ای شاه نبی سیرت ایمان تو محكم/  ای میر علی، حكمت عا

تو در غال«
و همچنین؛

»كسی را كه باشــد به دل مهر حیدر/  شود سرخ رو در دو گیتی به 
آور«

لحسن شهید بن حسین« معروف به »شــهید بلخی« از پیشگامان ادب فارسی، نیز  * »ابوا
 گفته است: 

لفقار علی«)كذا( »ابر چون چشم هند بنت عتبه است/  برق مانند ذوا

حكیم كسایی مروزی
 شاعر بزرگ قرن چهارم، یكی دیگر از سرآمدان سرایش مدیحه و مرثیه اهل بیت )ع( در زبان 
فارسی است كه در چند قصیده شخصیت والا و یگانه مولا علی )ع( را می ستاید و چنین می سراید:

»مدحت كن و بستای كسی را كه پیمبر/ بستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار
آن كیست بدین حال و كه بوده است و كه باشد/ جز شیر خداوند جهان، حیدر كرار؟

این دین هدی را به مثل دایره ای دان/ پیغمبر ما مركز و حیدر خط پرگار
لم به علی داد پیمبر/ چون ابر بهاری كه دهد سیل به گلزار« علم همه عا

و همچنین در قصیده دیگری می گوید:
لمومنین/ فضل حیدر شیر یزدان مرتضای پاك دین »فهم كن گر مومنی فضل امیرا

لمتقین« فضل آن كس كز پیمبر بگذری فاضل تر اوست/ فضل آن ركن مسلمانی امام ا

حکیم  فردوسی
لق شاهنامه و   حماسه ســرای بزرگ ایران »فردوسی طوسی« خا
داستانسرای پهلوانان ایرانی، مولای متقیان را قهرمان واقعی می داند 

و فضایل و صفات مروت و جوانمردی او را برمی شمارد.
فردوســی، كلام گهربار پیامبر اكرم )ص( كه »من شهر دانشم و 

علی در و گشاینده آن« را، چنین به نظم می كشد:
»كه من شــهر علمم، علی ام در است/ درست این سخن گفت 

پیغمبرست
علی را چنین گفت و دیگر همین/ كز ایشان قوی شد به هر گونه دین

سر انجمن بد ز یاران علی/ كه خواندش پیمبر، علی ولی
به مدح علی خامه سر می كنم/ زمین تا فلك پرگهر می كنم«

فردوسی آشكارا عشق و ارادت خود را به علی )ع( و اهل بیت پیامبر )ص( ابراز می دارد و خود 
را پیرو آنان و دشمنان مولا را نالان ترین افراد جهان معرفی می كند.

»منم بنده اهل بیت نبی/ ستاینده خاك پای وصی
اگر چشم داری به دیگر سرای/ به نزد نبی و علی گیر جای

گرت زین بد آید گناه من است/ چنین است و این دین و راه من است
برین زادم و هم برین بگذرم/ چنان دان كه خاك پی حیدرم

هر آنكس كه در جانش بغض علی است/ ازو زارتر در جهان زار كیست«

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری 
لقاب  از عرفا و شعرای بلندمرتبه ادب فارسی، نیز در اشعار خود با ا
مختلف، صفات والای مولای متقیان را بیان كرده است كه به برخی از 

آنها اشاره می شود:
»ای پسر؛ تو بی نشانی از علی/ عین، یا و لام دانی از علی

خواجه حق، پیشوای راستین/ كوه علم و باب علم و قطب دین
ساقی كوثر، امام رهنما/ ابن عم مصطفی، شیرخدا

مقتدا بی شك به استحقاق اوســت/ مفتی مطلق علی الاطلاق 
اوست

قلب قرآن، قلب پر قرآن اوست/ »وال من والاه«اندر شأن اوست«

حكیم سنایی غزنوی
 از مشاهیر بزرگ عرفان و تصوف و قصیده گو و مثنوی سرای بزرگ 
زبان فارسی، با اشــاره به انتخاب جانشین پیامبر)ص( در واقعه غدیر 
لمومنین )ع( نشان  خم، اینگونه ارادت خود را به ساحت مقدس امیرا

می دهد:
لش شاد »مر نبی را وصی و هم داماد/ جان پیغمبر از جما

نایب مصطفی به روز غدیر/ كرده در شرع، مرو را به امیر
خوانده در دین و ملك، مختارش/ هم در علم و هم علمدارش

جانب هر كه با علی نه نكوست/ هر كه گو باش، من ندارم دوست«
و در قصیده دیگری می سراید:

لحســن/ ای به یك ضربت ربوده جان دشمن از  لمومنین، ای شمع دین، ای بوا »ای امیرا
بدن

...این جــدال و این كمال و این جمال و منزلت /نیســت كس را در جهان جــز مر تو را  ای 
لحسن« بوا

خاقانی شروانی
بزرگ ترین قصیده ســرای تاریخ شــعر و ادب فارسی ملقب به 
لعجم«، با وجود اعتقاد به مذهب شافعی در اشعار متعددی  »حسان ا
به حضرت علی )ع( و خاندان پیامبر ابراز ادب، احترام و اخلاص كرده 

و سروده است:
»به بوتراب كه شــاه بهشت قنبر اوســت/ فدای كعب و ترابش 

كواعب و اتراب«
و »مانَد در شهر علم، حیدر/ وین سید دین كلید آن در«

لفقارش پاسبان مملكت« و همچنین »مصطفی عزم و علی رزمی كه هست/ ذوا

نظامی گنجوی
 شاعر و داستان سرای بزرگ قرن ششم هجری كه درسرودن اشعار 
تمثیلی و بزمی سرآمد ســخنوران ادب فارسی است، درباره مولا علی 

)ع( می گوید:
»ز بعد معرفت كــردگار لم یزلی/ نبی شناســم، وانگه علی و آل 

علی«

 ذکر علی )ع( 
در نخستین 
اشعار  پارسی

 مختار مسعود

سخنوران و استادان بزرگ ادب فارسی با كند و كاو در زوایای مختلف زندگی شخصیت بی بدیل عالم خلقت- مولای متقیان علی )ع(- و با توجه فصاحت، بلاغت و حكمت سخنان گهربار آن بزرگوار، 
اشعار نغز و زیبایی سروده و ارادت خود را به آن امام همام ابراز داشته اند.

شخصیت والای بزرگ پرچمدار عبادت، دیانت، عدالت، سخاوت، مروت، كرامت، شــجاعت، معرفت، بصیرت، حقیقت، ذكاوت، فضیلت و شهادت و كلام آسمانی او كه دنیای بشریت را به حیرت 
واداشته است، بهترین توشه و دستمایه برای سرودن اشعار استادان كلام بوده و هر كدام با آفرینش های ادبی، فضایل و مناقب آن حضرت را به رشته نظم درآورده اند.

برخی بزرگان ادب فارسی نیز با اقتباس سخنان گهربار مولا، از آنها در اشعار خود بهره جسته و سروده های خود را به فصاحت و بلاغت كلام امیر مزین كرده اند.
غزل و قصیده های بسیاری در وصف میلاد علی در كعبه، غدیر خم، دلاوری، جوانمردی، ایثارگری، زهد و تقوای مولای متقیان سروده شده است كه در چند كتاب نیز نمی گنجد. برای پرهیز از اطاله 

كلام، فقط به اشعار شاعران نامدار و شاخص ادب فارسی اشاره می كنیم.
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علی نامه منظومه ای حماسی و شیعی به زبان فارسی از قرن 
پنجم قمری درباره مناقب و جنگ های امام علی)ع( با ناکثین 
و قاسطین اســت. معرفی و انتشــار علی نامه پیشینه سُرایش 
منظومه های فارسی حماسی شــیعی را چهار قرن به عقب برده 
است. سُراینده علی نامه منظومه اش را نخستین حماسه سرایی 

درباره جنگ های امام علی)ع( در زبان فارسی برشمرده است.
به گــزارش مصحــح علی نامه، نســخه ایــن منظومه 
نخســتین بار در مجموعه »زبان و ادبیات ترک« معرفی شده 
بود. در ســال ۱۳۳۴ش، ترجمه کوتاهی از این معرفی در مجله 
دانشکده ادبیات تبریز به چاپ رسید. گفته شده که این معرفی 
به دســت فراموشی ســپرده شــد، تا اینکه در سال ۱۳۷۹ش 
له ای جامع از محمدرضا شــفیعی کدکنی توجه بسیاری را به  مقا
له همچنین مورد  جایگاه برجسته این منظومه جلب کرد. این مقا

تمجید سید علی سیستانی قرار گرفت.
گزارش شــده که پس از روشن شــدن اهمیت و جایگاه 
منظومه علی نامه، عموم محققان بر لزوم چاپ نسخه برگردان 
آن تأکیــد کردند. در ســال ۱۳۸۷ش، چاپ نســخه برگردان 
)فاکسيميله( علی نامه توسط نشــر ميراث مکتوب با همکاری 
کتابخانه مجلــس، کتابخانه تخصصی تاريخ اســام و ايران و 
لعات اسماعيليه منتشر شــد. گزارش شده که این  مؤسسه مطا
چاپ با استقبال صاحب نظران همراه شده است. چاپ حروفی 
مصحَح علی نامه، در ســال ۱۳۸۹ش، به همت نشــر میراث 
لب و خاص، چیست و  مکتوب به چاپ رســید. اما این کتاب جا
لبی اســت که شایان توجه قرار  محتوایش دربر دارنده چه مطا

گرفته است؟
در شناخت کتاب

علی نامه ولایت نامه ای یکسر در خدمت تبلیغ اعتقادات 
شیعی قلمداد شده است. سراینده علی نامه شخصی ناشناخته 
به نام یا تَخَلُّص ربیع است که او را دارای عقیده ای راسخ به تشیع 
دوازده امامی دانسته اند. از نظر رویکرد شیعی گفته شده که او، 
در عین احترام نسبت به خلفای سه گانه، انتخاب آنان به عنوان 
خلیفه از پس رخداد سقیفه بنی ساعده را ناشی از اجتهادی در 
مقابل نص موجود در واقعه غدیر قلمداد کرده است. شاعر، بنابر 
مصلحت، در مباحث اختافی میان شــیعه و اهل سنت درباره 
خافت به تفصیل وارد نشده و فقط از آن با عنوان »کِینِ کُهَن« 

یاد کرده است.
بستر سرایش علی نامه وجود تمایات شیعی در قرن پنجم 
قمری و تأثیر آن در گســترش آیین مناقب خوانی دانسته شده 
اســت. علی نامه را از آثار مربوط به آیین مناقب خوانی در برابر 
فضائل خوانیِ اهل ســنت برای خلفای سه گانه تلقی کرده اند. 
مقابله با شاهنامه خوانی مهم ترین انگیزه سرایش این منظومه از 
سوی شاعر عنوان شده است. مهم ترین منبع علی نامه، روایات 

تاریخی ابومخنف دانسته شده است.
جایگاه، اهمیت و ویژگی ها

علی نامه منظومه ای حماسی و شــیعی به زبان فارسی از 
قرن پنجم قمــری درباره مناقب و جنگ هــای امام علی)ع( با 
ناکثین و قاسطین است که پیشینه سرایش منظومه های فارسی 
حماسی شیعی را چهار قرن به عقب می برد. تا پیش از پیدا شدن 
این منظومه، قدیمی ترین حماســه شناخته شــده شــیعی 
منظومه خاوران نامه ابن حســام خوسْفی )درگذشت: ۸۷۵ق( 
دانسته می شد که چهار قرن بعد از علی نامه و در عصر تیموریان 
سروده شده بود. ســراینده علی نامه منظومه اش را نخستین 
حماسه ســرایی درباره جنگ های امام علی)ع( در زبان فارسی 

برشمرده است.
اســتاد محمدرضا شفیعی کَدْکَنی، اســتاد و ادیب نامدار 
معاصــر، علی نامه را منظومه ای در خدمــت تبلیغ اعتقادات 
شــیعی قلمداد کرده اســت. از نظر رویکرد شیعی، گفته شده 
که شاعر، در عین احترام نســبت به خلفای سه گانه، انتخاب 
آنان به عنوان خلیفه از پس رخداد ســقیفه بنی ساعده را ناشی 
از اجتهادی در مقابل نص موجــود در واقعه غدیر قلمداد کرده 
اســت. به گفته استاد شفیعی کدکنی،] شــاعر بنابر مصلحت 
در مباحث اختافی میان شــیعه و اهل ســنت درباره خافت 
به تفصیل وارد نشده و فقط از آن با عنوان »کِین کُهَن« یاد کرده 
لقاب متنوعی یاد  اســت. [در متن علی نامه از امام علی)ع( با ا
لمؤمنین، مرتضی،  لح ا شده است؛ از جمله ولیّ، وصیّ، نص، صا

حیدر و شاه  عرب.
منظومه علی نامه نوعی ولایت نامه به شــمار رفته است؛ 

ولایت نامه ها، حماسه های منظومی دانسته شده اند که در آنها 
شــرح دلاوری های امام علی)ع( با آمیختن واقعیت با افسانه 
ارائه شده اســت. گفته شــده که علی نامه در مقایسه با سایر 
ولایت نامه ها بسیار واقع گرایانه تر است و بسیاری از نقل های آن با 

واقعیت های تاریخی مطابقت دارد.
لب مثنوی در بحر متقارب  علی نامه منظومه ای است در قا
)بحر شاهنامه( که تعداد ابیات آن ۱۱۲۳۱ بیت است. از اشارات 
لحجه  شاعر استنباط شــده که او این منظومه را از محرم تا ذی ا

سال ۴۸۲ق، به مدت یازده ماه، سروده است.
بستر سرایش

بســتر پیدایش علی نامه را وجود تمایات شیعی در قرن 
پنجم، به ویژه در خراسان، دانسته شــده است؛ وجود خاندان 
شــیعی دارای وجهه و نفوذ اجتماعی و سیاسی، نمودی از این 
تمایات قلمداد شده است. از جمله خاندان های صاحب نفوذ 
در خراسان، خاندانی دانسته شده که شاعر علی نامه، کتابش را 

به یکی از بزرگان آن، با نام سید علی بن طاهر، اهدا کرده است. 
استاد شفیعی کدکنی این شخص را کســی دانسته که نسبش، 
بنابر لبُابُ الَانْساب بیهقی، با یازده واسطه از طریق علی بن جعفر 
عریضی به امام صادق)ص( متصل شده است. خاندان عریضی 
در آن دوران از خاندان های صاحب نفوذ در منطقه بیهق به شمار 

می رفته  است.
بر بستر تمایات شــیعی در ایران قرن پنجم، وجود آیین 
مناقب خوانی هم به عنوان بستری برای سرایش علی نامه تلقی 
شده است. علی نامه را از آثار مربوط به آیین مناقب خوانی در برابر 
فضائل خوانی اهل ســنت برای خلفای سه گانه تلقی کرده اند. 
بر اساس این آیین، هدف شاعر علی نامه را، عاوه بر ارائه تاریخ 
حقانیت  اثبات  علــی)ع(،  امام  خافــت  دوران  رویدادهای 
امام)ع( و تشــیع دوازده امامی تلقی کرده اند. شاعر در جایی 
عنوان کرده که گروهی از سنیان، چون کَراّمیّه، شاهنامه خوانی را 
برای مقابله با مناقب خوانی شیعی، که با استفاده از متونی چون 

علی نامه و حمزه نامه انجام می شده، ایجاد کرده اند.
در اهمیت ادبی و زبانی کتاب علی نامه هم اســتاد یگانه 
دکترمحمدرضا شــفیعی کدکنی می گوید: »تا به چشــم خود 
ندیدم باور نکردم؛ شما نیز حق دارید که باور نکنید: یک حماسه 
لب)ع( از  منظوم پارسی در مناقب و مغازی امام علی بن ابی طا
قرن پنجم، یعنی حدود نیم قرن بعد از نشر شاهنامه فردوسی و 
در حجم حدود دوازده هزار بیت با اسلوبی کهن و نوادری از لغات 
و ترکیبات که گاه در فرهنگ ها شواهد آنها را به دشواری می توان 

یافت.«
نام، انگیزه سرایش و منابع تاریخی

به نقل محققان، ســراینده علی نامه بارها نام کتاب خود 
را علی نامه خوانده و آن را رویاروی شــاهنامه فردوســی نهاده 
اســت. گفته شــده که این رویارویی مهم ترین انگیزه سرایش 
علی نامه از سوی شــاعر عنوان شده، به طوری که چهارده بیت 
را به آن اختصاص داده اســت. به نظر محققان، شاعر علی نامه 
در عین آنکه از فردوســی با احترام یاد کرده و شعر او را »نغز« و 
»خوش« خوانده، شــاهنامه را به دلیل محتوای غیر اســامی 
آن و افسانه بودن داســتان های آن نپسندیده و خوانندگان را به 
خواندن علی نامه تشویق کرده است. به جز رویارویی با شاهنامه، 
لفت با دشمنان، نشاط روان و ثواب اخروی  شاعر اموری چون مخا

را از دیگر انگیزه های سرایش علی نامه خوانده است.
روایات تاریخــی ابومخنف )درگذشــت: ۱۵۷ق(، مورخ 
شیعه، مهم ترین منبع سرایش علی نامه تلقی شده است. این 
موضوع از ارجاعات مکرر شــاعر به ابومخنف در آغاز هر مجلس 
استنباط شــده است. به جز ابومخنف، شــاعر در جایی منبع 
روایت خود را امام صادق)ع( و در جای دیگر ابن عباس خوانده 
است. از نظر استاد شفیعی کدکنی بعید اســت که شاعر از آثار 
گمشده ابومخنف مستقیماً نقل کرده باشد. از نظر او، به احتمال 
قوی، شــاعر منابعی به    نثر عربی در اختیار داشته که در ابتدای 
آنها نام ابومخنف آمده و او همان ها را به نظم کشیده است. استاد 
شفیعی کدکنی دلیل این نظر را وجود رخدادهای افسانه آمیز در 
متن علی نامه دانسته که با نوع منقولات راویانی چون ابومخنف 

هماهنگی ندارد.
سراینده

ادبیات  تاریخ  در  شــناخته ای  شخص  علی نامه  سراینده 
فارسی دانسته نشــده اســت. اطاعات موجود از او در خال 
علی نامه محدود به این موارد دانسته شده است: نام یا تخلص 
لگی خود  شعری او ربیع بوده است؛ منظومه علی نامه را در ۶۲ سا
)سال ۴۸۲ق( ســروده، پس تولد او در سال ۴۲۰ق بوده است؛ 
لبی روایت کرده و کتابش را به یکی بزرگان  از راویان خراسان مطا
ناحیه بیهق تقدیم کرده، ولی به نظر اســتاد شــفیعی کدکنی 
لص نیست و ایشــان با استفاده احتمال  زبان شاعر خراسانی خا
لنقض  خراسانی نبودن شاعر و با تحلیل برخی اطاعات کتاب ا
لملک بن بَنان قمی، یکی از  احتمال داده که ربیع تخلص عبدا
شاعران شــیعه امامی در قرن پنجم، باشد؛ شاعری که در دوران 
لنقض مناقب خوانان شیعه اشعار او را در مجامع عمومی  نگارش ا
می خوانده اند. این احتمال از سوی خود استاد شفیعی و برخی 

دیگر از محققان تضعیف شده است.
از نظر عقیدتی، دینــداری شــاعر علی نامه مهم ترین 
شــاخصه شــخصیتی او دانسته شــده اســت. او یک شیعه 
دوازده امامی تمام عیار دانسته شــده که اصول مذهب خود را 
به خوبی می شناخته اســت. او نماینده ای از جامعه شیعه قرن 
پنجم قمری قلمداد شده اســت؛ نماینده ای که به لحاظ دانش 
عقیدتی چندان شاخص نبوده است: فردی شیعی با اعتقادات 
لعه و نه یک محقق و صاحب نظر  کامل در حد یک عامی اهل مطا
در مباحث عقیدتی. برخی ارتباط ســراینده این منظومه را با 

مناقب خوانان شیعی اهل فتوت محتمل دانسته اند.
در کار شاعری هم شــاعر تا حدی موفق قلمداد شده، ولی 
در کار او وجود ضعف هایی نشــان داده شده است ضعف هایی 
که از نظراستاد شفیعی از این جهت که علی نامه نخستین تجربه 
شعر حماسی شــیعی دوازده امامی در تاریخ ادب فارسی است، 
قابل چشم پوشــی به نظر می رســد. به رغم نظر دکترشفیعی 
کدکنی، برخی محققان ربیع را شــاعری ضعیف خوانده اند. با 
توجه به سطح اشعار و در قیاس با آثاری همچون شاهنامه حکیم 

فردوسی، این نظر درست است. 
ساختار و محتوا

به گزارش محققان، سراینده منظومه علی نامه ماجراهای 
تاریخ اسام را به طور مختصر از خافت ابوبکر آغاز کرده و با روایت 
خافت امام علی)ع(، دو جنگ جمل و صفین را به تفصیل تمام 

در پانزده بخش با عنوان »مجلس« آورده است.
معرفی نسخه و چاپ و نشر

به گزارش محققان، نســخه منحصربه فــرد علی نامه در 
کتابخانه موزه قونیه در ترکیه نگهداری می شــود. تاریخ دقیق 
نگارش نسخه خطی علی نامه مشخص نیست و فقط نام کاتب 
لتستری( و روز نگارش )پنجشنبه،  لمقدم ا )محمد بن مسعود ا

هفتم رمضان( آن مشخص است.
برخی محققان با تکیه بر تحلیل های نسخه شناسانه تاریخ 
نگارش این نســخه را بین ۶۸۰ تا ۷۵۰ق تخمین زده اند. از نظر 
شفیعی کدکنی، با وجود دشــمنی هایی که تا دوره تیموریان با 
از  منحصربه فرد  نســخه ای  وجود  داشته،  وجود  مناقب خوانی 
این منظومه شــیعی طبیعی و حتی دور از انتظار است. در اینجا 
له را به ســرانجام می  با خوانش ابیات پایانی علی نامه، این مقا

رسانیم: 
پسندیده باشد سخن در علی/ شــود نو حدیث کهن در 
علی/ که را بهره داد از خرد کردگار/ کند آفرین علی اختیار/ چو در 
بوستان »ربیع« از وفا/ نکارد به جز مدح آل عبا/ بر امّید باشد که 

روز قضا/ شفیعش بود مصطفی مرتضی

علی نامه
منظومه ای کهن از ادبیات مردمی قرن پنجم
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ویژه نامه ولادت امام علی)ع(ویژه نامه ولادت امام علی)ع( حکمت و دانشوری در   کلام امام علی )ع(

فلیس یغنی الحسیب نسبته 
بلالسان له و لاادب 

»نژاده را، ا گرش نه زبان و فرهنگ است، تبار سود نبخشد.«1
گشودن جستاری در منزلت و سخن علی )ع( دشــوار است. زیر »آن 
کوه بلند که سیلاب از ستیغ آن ریزان اســت، و مرغ از پریدن به قله اش گریزان«2، چنان خویشتن 
را »فرهیختــه« و در پرهیزگاری خداوند »فرهنگ یافته«3، که آدمی به هر روش و دبســتان و دینی، 
در برابرش ســرافتادگی و ارادت فرو می آورد و مریدوار زبان به تحسین و ستایش وا می گشاید. در برابر 
کلام بلند او »چراغ سر روشن، و آتش تن می افسرد«،4 در برابر مرتبه گران   او هر مرتبه ای جلوه از دست 

می دهد و به ویرانه ای متروک بدل می شود.
ره یافتن به ژرفای روح ابرمردی چون علی )ع(، که خود از رموز آفرینش است، کاریست ناممکن؛ 
لم عقل، ممکن و بلکه واجب است. نمی توان چنین گنجی از  اما، راه جستن از دامنه گفتار آن ستاره عا
حکمت و خرد و شگفتی های ایزدی در کنار داشت و در ظلمت بی سرانجامی که عامه مظلوم و جهول 

بدان خو کرده اند، پایید.
لغطاء ما  هر که با گستره کرانه ناپیدای حکمت علوی آشنا شود، نیک می داند که معنای »لو کشف ا
ازددت یقیناً« 5 در بردارنده هیچ گزافی نیست و بلکه عین حقیقت است. چنین وصفی از »خویشتن« 
در کلام هیچیک از نامبرداران تاریخ بشــر دیده نشده و جز از علی )ع( سابقه ندارد؛ همان که پیامبر 
درباره اش فرمود: »لاتلو مواعلیاً  فانه ممسوس فی الله«6 و بر همین قیاس، این عبارت مشهور امام نیز 
لســان له ولا ادب« نژاده را، اگرش نه زبان و فرهنگ است، تبار سود  لحسیب نسبته بلا »فلیس یغنی ا

نبخشد. 7
به تأمل نگریستن در سنت و سخن امام علی )ع(، حقایقی را باز می نماید که در واقع درخششی 
فراتر از ابعاد یک مسلک و مذهب خاص دارد. در این عرصه ما با میراثی »انسانی« و »جهانی« روبروییم 
که در گســتره ای »بی زمان« می تواند بر نسل های متعددی از انســان ها پرتوافکند، و کیفیت های 

متنوعی از رستگاری و فرهمندی را به آدمیان عرضه نماید. 
بنابراین، می توان عرصه استناد به احادیث مسلکی را، تا مرز ارزش های عام و فراگیر گسترش داد و 
رهیافت های برآمده از کلام آن حضرت را همچون ارمغانی برای کل بشریت در نظر گرفت. این نکته به 
ویژه با توجه به نگرش خردمندانه و خردورزانه امام )ع( بسیار اهمیت دارد. با تکیه بر این جنبه از بیانات 
امام، چنان امکانی برای تعقل آ زاد در مطاوی گفتارها و تألهات ایشان فراهم می شود که متکی بر خرد 

ناب و جامع، و مورد قبول اکثریت عقلای روزگار خواهد بود.
در میان دلبستگان به امام علی )ع( سه گروه را می توان تشخیص داد. اول گروه عوام، که چهره ای 
افسانه وار از امام پرداخته و همراه با دلیری ها و مهرورزی ها و یتیم نوازی های علی )ع(، و مظلومیت ما 
لگویی برای توسلات  فوق طاقت ایشان در برابر شیخین و اصحاب جمل و معاویه و پسر عاص و خوارج، ا
و اعتقادات خود می جویند.8 دوم، گروهی که معتقداتی صوفیانه را در باب ایشان تجرید می کنند و با 
استناد به احادیثی نظیر روایت ذیل که به رسول اکرم )ص( منسوب است سعی دارند برتری وجودی و 

اولوهی امام را در عرصه کائنات مطرح نمایند: 
»ای علی! هیچ پیامبری را برنینگیخت، مگر اینکه وی را خواه ناخواه به ولایت تو فرا خواند.« 9 

شاید نمونه افراطی و مشــهور گروه اخیر را بتوان فرقه های خاصی از تصوف دانست که عملا در 
حیطه جهان بینی متعارف اسلامی نمی توانند مقبولیتی داشته باشند و حتی در چارچوب عقلی سلیم 

و متعارف نیز ناپذیرفتنی هستند.
در برابر این دو گروه، گروهی از سرســپردگان و دل ســپردگان فرزانگی و آموزه های ناب و ابدی 
لیم و راهبری های ژرف و بی مانند امام  علی )ع( حضور دارند. گروهی که آگاهانه خود را دلبســته تعا
می دانند. برای اینان، علی فقط آموزگار آیین و دین نیست، که مدرس رازگشایی از مرموزات آفرینش و 
تأمل در هزارتوهای روح و روان نیز هست. در این منظر، علی )ع( مظهر خرد ناب و ایزدی است. وجود 

او در میان ابناء، بشر، همچون حضور عقل است در میان محسوسات10.
لعلم و  از همین زاویه اگر به فهم مرتبه علی )ع( نزدیک شــویم، مفهوم گفتار پیامبر »انا مدینه ا
 ـدر عرصه   ـشــاید با توسعه معنای حدیث  علی بابها«11 در باب مقام علی)ع( در حصر معارف دین و 
مطلق علم دریافته شود. به این ترتیب فهم سخن و تأمل در کلام علی )ع(، هم یکی از راه های وصول 
به سرچشمه های عقل سلیم، و هم مترادف با ورود به اصیل ترین حیطه های معرفت دینی در اسلام 
است. کلام آخر: در روایتی ژرف، اسوه آموزشــگری و دانایی، و بزرگترین مدون فرهنگ شیعی، امام 
صادق )ع(، با کنایتی عمیق این نکته را مجدداً و به تأکید باز فرموده است: »خداوند هیچ علمی را به 

محمد )ص( نمی آموخت، مگر اینکه به آن حضرت امر می فرمود تا  آن علوم را به علی )ع( بیاموزد.« 12 
جایگاه خرد 

خرد، نزد علی )ع( ارج و جایگاهی ویژه دارد. نخســتین آموزه آن حضــرت، اعتقاد و اعتماد به 
شناخت خردورانه و عقلانی است. »دیدن با چشمها نیست، چه، گاه چشمها به دارندگان خود دروغ 
می گویند، ولی عقل به هر کس خواستار اندرز او شــود، دروغ نمی گوید« 13  علی )ع( اصلا از رهگذر 
شناخت عقلانی به انسان می نگرد و آن را خصیصه نوعی انســان می شمارد. فقدان عقل در انسان را 
مترادف تباهی و نابودی دانسته و چنین می فرماید: »یا دانا باش، یا جوینده دانایی، و جز این دو مباش 

که هلاک خواهی شد.« 14
امام صریحاً می فرماید: »انسان به عقل خویش انسان اســت.« 15 در این زمینه امام )ع( از این 
هم فراتر رفته و از تجرید در باب دوگانگی عقل و انسان چشم می پوشد و صورت انسان را فقط عارض بر 
جوهر عقل می داند؛ به عبارت دیگر، عقل حقیقت انسان است و جز عقل هر چه هست عرض است 
و صورت: »انسان عقل است و صورت. پس هر که عقل از او رویگردان شود و صورت آدمی بماند، کامل 

نیست  و همچون کسی است که روح ندارد.« 16 
به این ترتیب انســان بدون عقل، جاهل اســت، و »جهل مرگ اســت.«17امام )ع( درباره 
بی اعتباری مردم نادان، به زیبایی چنین فرموده است: »هر که در او خصلتی از خصال نیک بر من 
ثابت شود، او را بر آن پذیرا می شــوم و از نبودن چیزهای دیگر چشم می پوشم، لیکن از نبودن خرد و 
دین چشم نمی پوشم. زیرا جدایی از دین جدایی از امنیت خاطر است، و زندگی با ناامنی و نگرانی گوارا 
نخواهد بود. فقدان خرد نیز به منزله فقدان حیات است و بی خرد را جز با مردگان قیاس نتوان کرد.« 18 

پس »ملاک در هر چیز عقل است«. 19و »عقل اصلاح کننده هر کار است.«20
در عبارتی دیگر؛ امام می فرماید: »حد اعلای خردمندی، اعتراف به نادانی است.«21 همچنین 
لب اوقات، ملازمتی ما بین عقل و حکمت دیده می شود: »با خرد، عمق  در فرمایشات ایشــان، غا

حکمت را بیرون توان کشید و با حکمت عمق عقل را...« 22

و این سخن بدین معناســت که »هر یک از عقل و حکمت موجب خروج دیگری از قوه و نقص، 
به فعل و کمال است... زیرا هر یک از آن دو دارای مراتب شــدت و ضعف اند، پس هر مرتبه از عقل، 
اقتضای استعداد وصول به مرتبه ای از حکمت را دارد که اگر برای نفس حاصل شد آن را مستعد فیضان 
مرتبه دیگری از عقل می نماید و همچنین برعکس، و این گونه هر دو در اشتداد و افزونی، طی مدارج 
می کنند تا به مرتبه آخرین و درجه پایانی می رسند، پس به واســطه هر یک از آن دو رسیدن به قعر و 

غایت دیگری حاصل می شود.«23 
امام )ع( گرایش به حکمت را راه رستگاری انسان و آرامش و آسایش جان می  داند. »جان خود را در 

پرتو نکته های حکیمانه و بدیع، آسایش بخشید که جان هم چونان تن خسته می شود.«24 
در آئینه گفتار علی )ع(، عقل جوهر آدمی و مساوی با حیات است. خرد معیار است و اصلاحگر. 
به واسطه آن می توان ره به حکمت ژرف هستی گشــود و پرتوی از حقایق مکتوم را مکشوف نمود. با 
اینهمه نباید آدمی پایان این سفر خردمندانه را فراموش کند و از کمال آن محروم ماند. کمال حکمت و 
خردمندی در منظور امام )ع(، اعتراف به محدودیت دانایی و شناخت انسانی است. یعنی دست یابی 

به حکمت در دایره وقوف بر نادانسته ها.
پیوستگی اندیشه و کردار 

عمل مبتنی بر شناخت و هدفمند، برآیند سنجیدارهایی است که خرد در اختیار آدمی نهاده 
است. امام این مفهوم را بدینگونه با یار فرزانه اش کمیل، در میان می نهد: »ای  کمیل! هیچ حرکتی 
نیست جز اینکه در آن به شناختی نیازمندی.« 25 در جستار دیگری، امام )ع( بین شناخت و کردار، 
قائل به رابطه ای متقابل و پویا بوده و معرفت ذهنی ای را که به آزمون تجربه تعمیق نشــده باشــد 
ناپایدار توصیف می نماید. »... علم، عمل را فــرا می خواند، اگر دعوت او را اجابت نکند دور خواهد 

شد.«26 
 ـاعم از تجربه های عینی و حسی، ذهنی، تخیلی و نفسانی و  اندیشــه ای که به محک تجربه ها 
 ـژرفا یافته باشد بر استواری کارها می افزاید. لذا عمل اندیشیده، عملی استوار و بهنجار است:  عقلی 

»آنکه پیش از هر کار بیندیشد، استواری کارش بیشتر باشد.«27 
نتیجه به دست آمده از چنین دانشــی، اطمینان و یقین بر معرفت است، معرفتی که در هیچ 
شرایطی کامل نیســت و در زمینه های متفاوت زمانی، مکانی و روانی، دستخوش دگرگونی است. با 
اینهمه، همین دانش ناقص برای زندگی انسان بسنده است و قابلیت اتکاء و اعتماد از سوی بشر را دارد. 
امام )ع( می فرماید:  »علم و دانشــتان را    جهل و نادانی مپندارید و یقین و باورتان را به شک و دودلی 
برنگردانید. پس هرگاه علم پیدا کردید، طبق آن عمل کنید و هرگاه به امری یقین دارید، اقدام به عمل 

آورید.«28
امام)ع( این نکته را با تأکید بیشتر بر به کارگیری دانش از سوی صاحبان آن، در سخنی دیگر چنین 

بازفرموده است: 
»... وقتی دانستید، بدانچه دانید کار کنید، شاید هدایت شوید. به راستی دانایی که بر خلاف 
وظیفه کار کند، چون نادان سرگردانی است که به هوش نیاید از نادانی خود، بلکه من می دانم حجت 
بر او بزرگتر و افسوس بر این دانای علم از دســت رفته، پاینده تر است از آن، بر این نادان سرگردان در 

جهل. هر دو سرگردان و نابودند.«29

مرتبه دانشوران 
وقتی ارزش خرد، به مثابه ذات و جوهر آدمی در سراسر بیانات امامع( مشاهده می شود، استنتاج 
لمان نزد ایشــان خود بخود آشکار است. امامع( شــناخت و دانش را افضل از زهد و عبادت  جایگاه عا
می دانند و صریحاً می فرماید: »طلب کردن علم از عبادت برتر اســت.«30 همچنین برای آن تقدمی 
نسبت به سایر امور قائل است: »شناخت مقام علم، خود مرتبه ای از طاعت است. آدمی با علم، در این 
زندگی کسب طاعت می کند و پس از مرگ به نام نیک می رسد.«31  با این همه، تعمق در برخی سخنان 
امامع(، نشانگر وسعت نظرشان در باب نقش اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دانشوران در جامعه است. 
امام، کارگزاران خود را همواره به رایزنی با صاحبان علم و روشن اندیشان روزگار فرا می خوانده است. از 
لک اشتر، از وی می خواهد که نویسندگان زبده و دانشور را به کارگیرد و از آنان به مثابه  جمله در نامه به ما
متشخص ترین نمودهای خرد در جامعه بهره گیرد.»پس درباره کاتبان خود بنگر، و بهترینشان را بر سر 
کار بیاور، و نامه هایی را که در آن تدبیرها و رازهایت نهان است، از میان جمع کاتبان به کسی مخصوص دار 
لحتر از دیگران است.«32 در همین موضوع به آن سردار بزرگ چنین رهنمود می دهد: »... و با  که صا

دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نه...«33
گاه در لابلای سخنان امام علیع( به نکاتی در حیطه فلســفه سیاسی برمی خوریم. چنان که 
مثلًا اگر افلاطون، فیلسوفان را در راس مدینه فاضله خود قرار می داد، امام شایسته ترین وضعیت را 
حضور دانشوران در نوک هرم جامعه مطلوب خود معرفی کرده است: »علما ،حاکمان و فرمانروایان بر 

مردمند.«34 
امام که خود خردمند روزگاران اســت، مسئولیت دشــوار راهبری را از دانشمندان آگاه به زمان 
لهی را بر دوش  لت های ا چشم داشته و بس. بهترین رهبران سیاسی از نظر وی، دانشورانی اند که رسا
لح اجتماعی، احساس مســئولیت می کنند. امام درباره قبول مسئولیت  می کشــند و در برابر مصا
سیاسی از جانب خود، پس از احتجاج بر اجماع همگانی، می فرماید که اگر »خدا علما را نفرموده بود تا 
ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می گذاشتم 
و پایانش را چون آغازش می انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناری می داشتم، و می دیدید که دنیای 

شما را به چیزی نمی شمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمی گذارم.«35
اما اگر چنین دیدگاهی را متعلق به نظریه آرمانی امامع( در سیاست بدانیم، هم اکنون می باید 
به واقع گرایی آن ژرفنگر بی همتا نیز اشارتی داشته باشیم. امام، ظرفیت حقیقی اجتماعات و تمایلات 
متلون امور را که ناشــی از محدودیت های فهم و زندگی عامه مردم است به نیکی می شناسد. او خود 
بزرگترین قربانی ناشناختگی در عین عظمت بود و در شــرایطی عجیب در میان توده ای خودسر و 
جاهل و بوقلمون صفت می زیســت. در این میان بویژه فرصت طلبی های کوفیان معروف است. 
 ـبویژه در   ـیا پراکندگی آنان از گرد او   ـخاصه پس از قیام بر علیه عثمان  گرایش عمومی مردم به امام 
 ـ، هیچگاه نمی توانســت امام را بفریبد و او را از حقایق نهفته در اعماق  هنگامه هایی از پیکار صفین 
جامعه دور سازد. نه آن یک موجب اعتقاد امام به توده های کم خرد می شد و نه این یک زمینه ای برای 
رفع مسئولیت در قابل آنان. از اینرو همواره از بی شناختی و کژفهمی و سبک سری مردمان روزگارش 
شکایت ها داشت. او عظمت خویش و ابعاد غول آسای خرد خود را نیک می دانست. ظرفیت محدود 
انبوه مردمانی را نیز که گرداگردش می زیستند به خوبی ارزیابی می نمود. از جمع این دو تناقضی پدید 

می آمد که جان آن بزرگ را می خست. در ابیاتی منســوب به آن حضرت این تناقض دردناک، چنین 
جامه ادب پوشیده است:

»مرا دانش بسیار است، و خوی پیراسته/ هر که فرزانه شود در فرزانگی اش رنج بیند
دشمن اگر هزار خواهم یابم/ دوست اگر یکی جویم بدو نرسم.«36 

ارسطو، خردمند بزرگ یونان، در بیانی نزدیک به این مضمون، دانشوران و فرزانگان را به همین 
لمان نیز به عباراتی این چنین، از ابناء  دلایل، افسردگان خوانده بود. بســیاری دیگر از حکیمان و عا
روزگار خود شــکایت داشته اند. سرشت پیشرو و روشــنگر خردمندان، آنان را از عرف و عادت و سنن 
جامعه ای که در آن می زیند پیشتر می برد. آنان اقلیتی فرهیخته اند که خواه ناخواه رویاروی برخی از 
لس آنان نزد عوام به صورت محافل مرموز جلوه می کند و به تدریج  مقبولان جامعه قرار می گیرند. مجا
لمان راستین و روشن  بر این فاصله، با افزایش دانش و فضایل دانشمندان، افزوده می شود. بزودی عا
اندیشان به اقلیتی غریب در جامعه خود بدل می شوند و گاه در آتش بیداد که افروخته جهل کالانعام 
است می سوزند. این نکته را امامع(، همچون پی نوشتی بر انبوه حقایق اجتماعی اینگونه بیان فرموده 

است: »دانشمندان، به سبب فراوانی نادانان، همچون غربا و بی کسانند.«37 
عینیت عقل  در نوشتار 

دانشوری، بی کتاب ممکن نیست. به فرمایش امامع( »کتاب ها بوستان های دانشمندانند.«38 از 
اینرو شکفتگی  دانش به برکت کتاب ممکن خواهد بود، زیرا نیکوترین بیان کننده اغراض علم پیشگان 

است.39
امام علیع(، کتاب و فرهنگ مکتوب را تبلور نهایی خرد انسانی می داند. و در روزگاری که فرهنگ 
شفاهی در جامعه قبیلگی تازیان پسندیده بوده، در ستایش نوشتار و کتاب، سخن های بسیار و بلند 
گفته است. از نظر امام »نوشته رساتر از سخن است.«40 و »نوشتار شخص، نشانه عقل و دلیل فضل 

اوست.«41 هم بر این اساس »از نوشته های دانشوران می توان به میزان خرد آنان پی برد.«42
علاقه امامع( به نویســندگی و فرهنگ مکتوب چنان شدید اســت که علاوه بر تأکید بر ارزش 
کلی نوشتار و ســتایش کتاب، در کیفیت نگارش نیز بیاناتی ابراز کرده است: »در دوات خویش لیقه 
بگذار و نوک قلمت را دراز بگیر و میان خطها فاصله بگذار و حروف را به ردیف بنویس؛ که این کارها به 
زیبایی خط می افزاید.«43 این ســخن از باب زیبایی و با تکیه بر شکل و صورت نوشتار ابراز شده، در 
لمال و رعایت حقوق و اموال عمومی،  بیان دیگری، ایشــان خطاب به کارگزاران خود، از منظر بیت ا
برخی نکات ویژه در باب شکل و محتوای نوشتار را مجدداً چنین وصف کرده اند: »قلم هایتان را نازک 
کنید. فاصله بین سطرها را کم سازید. زیاده گویی به من را واگذارید. به معانی بپردازید؛ زیرا که دارایی 

مسلمانان تاب زیان ندارد.«44
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ویژه نامه ولادت امام علی)ع(ویژه نامه ولادت امام علی)ع( حکمت و دانشوری در   کلام امام علی )ع(

فلیس یغنی الحسیب نسبته 
بلالسان له و لاادب 

»نژاده را، ا گرش نه زبان و فرهنگ است، تبار سود نبخشد.«1
گشودن جستاری در منزلت و سخن علی )ع( دشــوار است. زیر »آن 
کوه بلند که سیلاب از ستیغ آن ریزان اســت، و مرغ از پریدن به قله اش گریزان«2، چنان خویشتن 
را »فرهیختــه« و در پرهیزگاری خداوند »فرهنگ یافته«3، که آدمی به هر روش و دبســتان و دینی، 
در برابرش ســرافتادگی و ارادت فرو می آورد و مریدوار زبان به تحسین و ستایش وا می گشاید. در برابر 
کلام بلند او »چراغ سر روشن، و آتش تن می افسرد«،4 در برابر مرتبه گران   او هر مرتبه ای جلوه از دست 

می دهد و به ویرانه ای متروک بدل می شود.
ره یافتن به ژرفای روح ابرمردی چون علی )ع(، که خود از رموز آفرینش است، کاریست ناممکن؛ 
لم عقل، ممکن و بلکه واجب است. نمی توان چنین گنجی از  اما، راه جستن از دامنه گفتار آن ستاره عا
حکمت و خرد و شگفتی های ایزدی در کنار داشت و در ظلمت بی سرانجامی که عامه مظلوم و جهول 

بدان خو کرده اند، پایید.
لغطاء ما  هر که با گستره کرانه ناپیدای حکمت علوی آشنا شود، نیک می داند که معنای »لو کشف ا
ازددت یقیناً« 5 در بردارنده هیچ گزافی نیست و بلکه عین حقیقت است. چنین وصفی از »خویشتن« 
در کلام هیچیک از نامبرداران تاریخ بشــر دیده نشده و جز از علی )ع( سابقه ندارد؛ همان که پیامبر 
درباره اش فرمود: »لاتلو مواعلیاً  فانه ممسوس فی الله«6 و بر همین قیاس، این عبارت مشهور امام نیز 
لســان له ولا ادب« نژاده را، اگرش نه زبان و فرهنگ است، تبار سود  لحسیب نسبته بلا »فلیس یغنی ا

نبخشد. 7
به تأمل نگریستن در سنت و سخن امام علی )ع(، حقایقی را باز می نماید که در واقع درخششی 
فراتر از ابعاد یک مسلک و مذهب خاص دارد. در این عرصه ما با میراثی »انسانی« و »جهانی« روبروییم 
که در گســتره ای »بی زمان« می تواند بر نسل های متعددی از انســان ها پرتوافکند، و کیفیت های 

متنوعی از رستگاری و فرهمندی را به آدمیان عرضه نماید. 
بنابراین، می توان عرصه استناد به احادیث مسلکی را، تا مرز ارزش های عام و فراگیر گسترش داد و 
رهیافت های برآمده از کلام آن حضرت را همچون ارمغانی برای کل بشریت در نظر گرفت. این نکته به 
ویژه با توجه به نگرش خردمندانه و خردورزانه امام )ع( بسیار اهمیت دارد. با تکیه بر این جنبه از بیانات 
امام، چنان امکانی برای تعقل آ زاد در مطاوی گفتارها و تألهات ایشان فراهم می شود که متکی بر خرد 

ناب و جامع، و مورد قبول اکثریت عقلای روزگار خواهد بود.
در میان دلبستگان به امام علی )ع( سه گروه را می توان تشخیص داد. اول گروه عوام، که چهره ای 
افسانه وار از امام پرداخته و همراه با دلیری ها و مهرورزی ها و یتیم نوازی های علی )ع(، و مظلومیت ما 
لگویی برای توسلات  فوق طاقت ایشان در برابر شیخین و اصحاب جمل و معاویه و پسر عاص و خوارج، ا
و اعتقادات خود می جویند.8 دوم، گروهی که معتقداتی صوفیانه را در باب ایشان تجرید می کنند و با 
استناد به احادیثی نظیر روایت ذیل که به رسول اکرم )ص( منسوب است سعی دارند برتری وجودی و 

اولوهی امام را در عرصه کائنات مطرح نمایند: 
»ای علی! هیچ پیامبری را برنینگیخت، مگر اینکه وی را خواه ناخواه به ولایت تو فرا خواند.« 9 

شاید نمونه افراطی و مشــهور گروه اخیر را بتوان فرقه های خاصی از تصوف دانست که عملا در 
حیطه جهان بینی متعارف اسلامی نمی توانند مقبولیتی داشته باشند و حتی در چارچوب عقلی سلیم 

و متعارف نیز ناپذیرفتنی هستند.
در برابر این دو گروه، گروهی از سرســپردگان و دل ســپردگان فرزانگی و آموزه های ناب و ابدی 
لیم و راهبری های ژرف و بی مانند امام  علی )ع( حضور دارند. گروهی که آگاهانه خود را دلبســته تعا
می دانند. برای اینان، علی فقط آموزگار آیین و دین نیست، که مدرس رازگشایی از مرموزات آفرینش و 
تأمل در هزارتوهای روح و روان نیز هست. در این منظر، علی )ع( مظهر خرد ناب و ایزدی است. وجود 

او در میان ابناء، بشر، همچون حضور عقل است در میان محسوسات10.
لعلم و  از همین زاویه اگر به فهم مرتبه علی )ع( نزدیک شــویم، مفهوم گفتار پیامبر »انا مدینه ا
 ـدر عرصه   ـشــاید با توسعه معنای حدیث  علی بابها«11 در باب مقام علی)ع( در حصر معارف دین و 
مطلق علم دریافته شود. به این ترتیب فهم سخن و تأمل در کلام علی )ع(، هم یکی از راه های وصول 
به سرچشمه های عقل سلیم، و هم مترادف با ورود به اصیل ترین حیطه های معرفت دینی در اسلام 
است. کلام آخر: در روایتی ژرف، اسوه آموزشــگری و دانایی، و بزرگترین مدون فرهنگ شیعی، امام 
صادق )ع(، با کنایتی عمیق این نکته را مجدداً و به تأکید باز فرموده است: »خداوند هیچ علمی را به 

محمد )ص( نمی آموخت، مگر اینکه به آن حضرت امر می فرمود تا  آن علوم را به علی )ع( بیاموزد.« 12 
جایگاه خرد 

خرد، نزد علی )ع( ارج و جایگاهی ویژه دارد. نخســتین آموزه آن حضــرت، اعتقاد و اعتماد به 
شناخت خردورانه و عقلانی است. »دیدن با چشمها نیست، چه، گاه چشمها به دارندگان خود دروغ 
می گویند، ولی عقل به هر کس خواستار اندرز او شــود، دروغ نمی گوید« 13  علی )ع( اصلا از رهگذر 
شناخت عقلانی به انسان می نگرد و آن را خصیصه نوعی انســان می شمارد. فقدان عقل در انسان را 
مترادف تباهی و نابودی دانسته و چنین می فرماید: »یا دانا باش، یا جوینده دانایی، و جز این دو مباش 

که هلاک خواهی شد.« 14
امام صریحاً می فرماید: »انسان به عقل خویش انسان اســت.« 15 در این زمینه امام )ع( از این 
هم فراتر رفته و از تجرید در باب دوگانگی عقل و انسان چشم می پوشد و صورت انسان را فقط عارض بر 
جوهر عقل می داند؛ به عبارت دیگر، عقل حقیقت انسان است و جز عقل هر چه هست عرض است 
و صورت: »انسان عقل است و صورت. پس هر که عقل از او رویگردان شود و صورت آدمی بماند، کامل 

نیست  و همچون کسی است که روح ندارد.« 16 
به این ترتیب انســان بدون عقل، جاهل اســت، و »جهل مرگ اســت.«17امام )ع( درباره 
بی اعتباری مردم نادان، به زیبایی چنین فرموده است: »هر که در او خصلتی از خصال نیک بر من 
ثابت شود، او را بر آن پذیرا می شــوم و از نبودن چیزهای دیگر چشم می پوشم، لیکن از نبودن خرد و 
دین چشم نمی پوشم. زیرا جدایی از دین جدایی از امنیت خاطر است، و زندگی با ناامنی و نگرانی گوارا 
نخواهد بود. فقدان خرد نیز به منزله فقدان حیات است و بی خرد را جز با مردگان قیاس نتوان کرد.« 18 

پس »ملاک در هر چیز عقل است«. 19و »عقل اصلاح کننده هر کار است.«20
در عبارتی دیگر؛ امام می فرماید: »حد اعلای خردمندی، اعتراف به نادانی است.«21 همچنین 
لب اوقات، ملازمتی ما بین عقل و حکمت دیده می شود: »با خرد، عمق  در فرمایشات ایشــان، غا

حکمت را بیرون توان کشید و با حکمت عمق عقل را...« 22

و این سخن بدین معناســت که »هر یک از عقل و حکمت موجب خروج دیگری از قوه و نقص، 
به فعل و کمال است... زیرا هر یک از آن دو دارای مراتب شــدت و ضعف اند، پس هر مرتبه از عقل، 
اقتضای استعداد وصول به مرتبه ای از حکمت را دارد که اگر برای نفس حاصل شد آن را مستعد فیضان 
مرتبه دیگری از عقل می نماید و همچنین برعکس، و این گونه هر دو در اشتداد و افزونی، طی مدارج 
می کنند تا به مرتبه آخرین و درجه پایانی می رسند، پس به واســطه هر یک از آن دو رسیدن به قعر و 

غایت دیگری حاصل می شود.«23 
امام )ع( گرایش به حکمت را راه رستگاری انسان و آرامش و آسایش جان می  داند. »جان خود را در 

پرتو نکته های حکیمانه و بدیع، آسایش بخشید که جان هم چونان تن خسته می شود.«24 
در آئینه گفتار علی )ع(، عقل جوهر آدمی و مساوی با حیات است. خرد معیار است و اصلاحگر. 
به واسطه آن می توان ره به حکمت ژرف هستی گشــود و پرتوی از حقایق مکتوم را مکشوف نمود. با 
اینهمه نباید آدمی پایان این سفر خردمندانه را فراموش کند و از کمال آن محروم ماند. کمال حکمت و 
خردمندی در منظور امام )ع(، اعتراف به محدودیت دانایی و شناخت انسانی است. یعنی دست یابی 

به حکمت در دایره وقوف بر نادانسته ها.
پیوستگی اندیشه و کردار 

عمل مبتنی بر شناخت و هدفمند، برآیند سنجیدارهایی است که خرد در اختیار آدمی نهاده 
است. امام این مفهوم را بدینگونه با یار فرزانه اش کمیل، در میان می نهد: »ای  کمیل! هیچ حرکتی 
نیست جز اینکه در آن به شناختی نیازمندی.« 25 در جستار دیگری، امام )ع( بین شناخت و کردار، 
قائل به رابطه ای متقابل و پویا بوده و معرفت ذهنی ای را که به آزمون تجربه تعمیق نشــده باشــد 
ناپایدار توصیف می نماید. »... علم، عمل را فــرا می خواند، اگر دعوت او را اجابت نکند دور خواهد 

شد.«26 
 ـاعم از تجربه های عینی و حسی، ذهنی، تخیلی و نفسانی و  اندیشــه ای که به محک تجربه ها 
 ـژرفا یافته باشد بر استواری کارها می افزاید. لذا عمل اندیشیده، عملی استوار و بهنجار است:  عقلی 

»آنکه پیش از هر کار بیندیشد، استواری کارش بیشتر باشد.«27 
نتیجه به دست آمده از چنین دانشــی، اطمینان و یقین بر معرفت است، معرفتی که در هیچ 
شرایطی کامل نیســت و در زمینه های متفاوت زمانی، مکانی و روانی، دستخوش دگرگونی است. با 
اینهمه، همین دانش ناقص برای زندگی انسان بسنده است و قابلیت اتکاء و اعتماد از سوی بشر را دارد. 
امام )ع( می فرماید:  »علم و دانشــتان را    جهل و نادانی مپندارید و یقین و باورتان را به شک و دودلی 
برنگردانید. پس هرگاه علم پیدا کردید، طبق آن عمل کنید و هرگاه به امری یقین دارید، اقدام به عمل 

آورید.«28
امام)ع( این نکته را با تأکید بیشتر بر به کارگیری دانش از سوی صاحبان آن، در سخنی دیگر چنین 

بازفرموده است: 
»... وقتی دانستید، بدانچه دانید کار کنید، شاید هدایت شوید. به راستی دانایی که بر خلاف 
وظیفه کار کند، چون نادان سرگردانی است که به هوش نیاید از نادانی خود، بلکه من می دانم حجت 
بر او بزرگتر و افسوس بر این دانای علم از دســت رفته، پاینده تر است از آن، بر این نادان سرگردان در 

جهل. هر دو سرگردان و نابودند.«29

مرتبه دانشوران 
وقتی ارزش خرد، به مثابه ذات و جوهر آدمی در سراسر بیانات امامع( مشاهده می شود، استنتاج 
لمان نزد ایشــان خود بخود آشکار است. امامع( شــناخت و دانش را افضل از زهد و عبادت  جایگاه عا
می دانند و صریحاً می فرماید: »طلب کردن علم از عبادت برتر اســت.«30 همچنین برای آن تقدمی 
نسبت به سایر امور قائل است: »شناخت مقام علم، خود مرتبه ای از طاعت است. آدمی با علم، در این 
زندگی کسب طاعت می کند و پس از مرگ به نام نیک می رسد.«31  با این همه، تعمق در برخی سخنان 
امامع(، نشانگر وسعت نظرشان در باب نقش اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دانشوران در جامعه است. 
امام، کارگزاران خود را همواره به رایزنی با صاحبان علم و روشن اندیشان روزگار فرا می خوانده است. از 
لک اشتر، از وی می خواهد که نویسندگان زبده و دانشور را به کارگیرد و از آنان به مثابه  جمله در نامه به ما
متشخص ترین نمودهای خرد در جامعه بهره گیرد.»پس درباره کاتبان خود بنگر، و بهترینشان را بر سر 
کار بیاور، و نامه هایی را که در آن تدبیرها و رازهایت نهان است، از میان جمع کاتبان به کسی مخصوص دار 
لحتر از دیگران است.«32 در همین موضوع به آن سردار بزرگ چنین رهنمود می دهد: »... و با  که صا

دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نه...«33
گاه در لابلای سخنان امام علیع( به نکاتی در حیطه فلســفه سیاسی برمی خوریم. چنان که 
مثلًا اگر افلاطون، فیلسوفان را در راس مدینه فاضله خود قرار می داد، امام شایسته ترین وضعیت را 
حضور دانشوران در نوک هرم جامعه مطلوب خود معرفی کرده است: »علما ،حاکمان و فرمانروایان بر 

مردمند.«34 
امام که خود خردمند روزگاران اســت، مسئولیت دشــوار راهبری را از دانشمندان آگاه به زمان 
لهی را بر دوش  لت های ا چشم داشته و بس. بهترین رهبران سیاسی از نظر وی، دانشورانی اند که رسا
لح اجتماعی، احساس مســئولیت می کنند. امام درباره قبول مسئولیت  می کشــند و در برابر مصا
سیاسی از جانب خود، پس از احتجاج بر اجماع همگانی، می فرماید که اگر »خدا علما را نفرموده بود تا 
ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می گذاشتم 
و پایانش را چون آغازش می انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناری می داشتم، و می دیدید که دنیای 

شما را به چیزی نمی شمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمی گذارم.«35
اما اگر چنین دیدگاهی را متعلق به نظریه آرمانی امامع( در سیاست بدانیم، هم اکنون می باید 
به واقع گرایی آن ژرفنگر بی همتا نیز اشارتی داشته باشیم. امام، ظرفیت حقیقی اجتماعات و تمایلات 
متلون امور را که ناشــی از محدودیت های فهم و زندگی عامه مردم است به نیکی می شناسد. او خود 
بزرگترین قربانی ناشناختگی در عین عظمت بود و در شــرایطی عجیب در میان توده ای خودسر و 
جاهل و بوقلمون صفت می زیســت. در این میان بویژه فرصت طلبی های کوفیان معروف است. 
 ـبویژه در   ـیا پراکندگی آنان از گرد او   ـخاصه پس از قیام بر علیه عثمان  گرایش عمومی مردم به امام 
 ـ، هیچگاه نمی توانســت امام را بفریبد و او را از حقایق نهفته در اعماق  هنگامه هایی از پیکار صفین 
جامعه دور سازد. نه آن یک موجب اعتقاد امام به توده های کم خرد می شد و نه این یک زمینه ای برای 
رفع مسئولیت در قابل آنان. از اینرو همواره از بی شناختی و کژفهمی و سبک سری مردمان روزگارش 
شکایت ها داشت. او عظمت خویش و ابعاد غول آسای خرد خود را نیک می دانست. ظرفیت محدود 
انبوه مردمانی را نیز که گرداگردش می زیستند به خوبی ارزیابی می نمود. از جمع این دو تناقضی پدید 

می آمد که جان آن بزرگ را می خست. در ابیاتی منســوب به آن حضرت این تناقض دردناک، چنین 
جامه ادب پوشیده است:

»مرا دانش بسیار است، و خوی پیراسته/ هر که فرزانه شود در فرزانگی اش رنج بیند
دشمن اگر هزار خواهم یابم/ دوست اگر یکی جویم بدو نرسم.«36 

ارسطو، خردمند بزرگ یونان، در بیانی نزدیک به این مضمون، دانشوران و فرزانگان را به همین 
لمان نیز به عباراتی این چنین، از ابناء  دلایل، افسردگان خوانده بود. بســیاری دیگر از حکیمان و عا
روزگار خود شــکایت داشته اند. سرشت پیشرو و روشــنگر خردمندان، آنان را از عرف و عادت و سنن 
جامعه ای که در آن می زیند پیشتر می برد. آنان اقلیتی فرهیخته اند که خواه ناخواه رویاروی برخی از 
لس آنان نزد عوام به صورت محافل مرموز جلوه می کند و به تدریج  مقبولان جامعه قرار می گیرند. مجا
لمان راستین و روشن  بر این فاصله، با افزایش دانش و فضایل دانشمندان، افزوده می شود. بزودی عا
اندیشان به اقلیتی غریب در جامعه خود بدل می شوند و گاه در آتش بیداد که افروخته جهل کالانعام 
است می سوزند. این نکته را امامع(، همچون پی نوشتی بر انبوه حقایق اجتماعی اینگونه بیان فرموده 

است: »دانشمندان، به سبب فراوانی نادانان، همچون غربا و بی کسانند.«37 
عینیت عقل  در نوشتار 

دانشوری، بی کتاب ممکن نیست. به فرمایش امامع( »کتاب ها بوستان های دانشمندانند.«38 از 
اینرو شکفتگی  دانش به برکت کتاب ممکن خواهد بود، زیرا نیکوترین بیان کننده اغراض علم پیشگان 

است.39
امام علیع(، کتاب و فرهنگ مکتوب را تبلور نهایی خرد انسانی می داند. و در روزگاری که فرهنگ 
شفاهی در جامعه قبیلگی تازیان پسندیده بوده، در ستایش نوشتار و کتاب، سخن های بسیار و بلند 
گفته است. از نظر امام »نوشته رساتر از سخن است.«40 و »نوشتار شخص، نشانه عقل و دلیل فضل 

اوست.«41 هم بر این اساس »از نوشته های دانشوران می توان به میزان خرد آنان پی برد.«42
علاقه امامع( به نویســندگی و فرهنگ مکتوب چنان شدید اســت که علاوه بر تأکید بر ارزش 
کلی نوشتار و ســتایش کتاب، در کیفیت نگارش نیز بیاناتی ابراز کرده است: »در دوات خویش لیقه 
بگذار و نوک قلمت را دراز بگیر و میان خطها فاصله بگذار و حروف را به ردیف بنویس؛ که این کارها به 
زیبایی خط می افزاید.«43 این ســخن از باب زیبایی و با تکیه بر شکل و صورت نوشتار ابراز شده، در 
لمال و رعایت حقوق و اموال عمومی،  بیان دیگری، ایشــان خطاب به کارگزاران خود، از منظر بیت ا
برخی نکات ویژه در باب شکل و محتوای نوشتار را مجدداً چنین وصف کرده اند: »قلم هایتان را نازک 
کنید. فاصله بین سطرها را کم سازید. زیاده گویی به من را واگذارید. به معانی بپردازید؛ زیرا که دارایی 

مسلمانان تاب زیان ندارد.«44
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ویژه نامه ولادت امام علی)ع(

داراب افسر در سال 1279شمســی در چغاخور بختیاری 
متولد شد. پدرش  اصلان از طایفه احمد خسروی و مادرش بی بی 
گوهردختر حسینقلی خان ایلخانی بود. کودکی های داراب افسر 
درمیان کوههای شگفت انگیز بختیاری، لاله های واژگون ، غوغای 
ایل وکوچ ومردمان ساده و صمیمی گذشت و اینها همه در روح او 
آنچنان ژرف تاثیر نهاد که جلوهای آن درشعر وی ، شگرف و بدیع 

بوده وسرشار از این تصاویر زیباست.
داراب در مکتب خواندن ونوشــتن را آموخت و روح بیقرار و 
هوش اســتثنایی اش او را که تشنه آموختن هرچه بیشتر بود یاری 
دادند که در نه سا لگی قرآن را ازحفظ باشــد. داراب در کتابخانه 
دایی خود سردار اسعد بختیاری ، این فاتح مشروطه که خود ادیبی 
اندیشــمند بوده به گنجینه بزرگی از تاریخ وادبیات ایران و جهان 
دسترسی داشت وتوانست که جام وجود خود را از این دریای علم 
و معرفت لبریز نماید و صفای وجود خویش را در شبهای شاهنامه 
خوانی و خســرو و شیرین خوانی و ابیات شــورانگیز فولکلوریک 
بختیاری در پیوند میان شعر و موسیقی بیابد. داراب افسر در طول 
ســفرهای زیادی که به اصفهان و تهران داشت، توانست با شعر ا و 
لشعرا بهار و پژمان  اندیشــمندان هم عصر خویش همانند ملک ا
لست و دوستی نماید و با  بختیاری و بسیاری دیگر از فرزانگان ، مجا

شرایط سیاسی اجتماعی آن روز کشورش  آشنا  شود.
حاصل این همه ، دیوان شعر داراب افسر بختیاری است که 
تنها قسمتی از اشــعار او را در بر می گیرد وحتی همین نیز آ نچنان 
سرشار ازاستحکام ، ظرافت و تصاویر زیبای شاعرانه بوده و معانی 
بلند عارفانه ، وطن پرستانه و عاشــقانه را در خود جای داده است 
که مورد تحســین فرهیختگان همزمان و بعد از خود قرار گرفت. 
وآنچنان با قدرت و صلابــت ، کلام و زبان بختیاری را به زیبایی به 
شعر جاری ساخت که اینک فرهیختگان دیار بختیاری او را پدر شعر 
بختیاری می نامند . همچنانکه ملک شعرای بهار در مورد او گفته 
بود : کاری که فردوسی در مورد زبان فارسی انجام داد افسردر زبان 

بختیاری انجام داده است.
داراب افسر در سال 1320شمســی از چغاخور بختیاری به 
اصفهان رفته و ســاکن گردید ولی از هر فرصتی برای بازگشت به 
بختیاری و دیدار مردمان مهربانش تا زمانی که بیماری او را ازپای 

انداخت استفاده می کرد.
اشعار این شــاعر شــوریده بختیاری آمیزه ای از جلوه های 
زندگی ، اندیشه های والا ، عرفان ، احساسات میهن پرستانه وعشق 
به سرزمین بختیاری اســت که نمود آن را در شعرهای رستاخیز 
مسجد سلیمان ، خداییه ، همیلا و کلاریه بدرستی می توان دید . 
اما جدای از همه اینها، افسر که همواره شیفته مولایش حضرت علی 
لب)ع( بود شعر مدح حضرتش را همیشه با شور و اشتیاق  ابن ابیطا
وصف ناپذیری می خواند و تا واپسین دم حیاتش نام علی )ع( بر 
زبانش جاری بود. شــعر عمرویه، حماسه نبرد علی )ع( در جنگ 

خندق ازشاهکارهای مسلم شعر به زبان بختیاری است.
داراب افسر بسیارمهربان ، خوش ســخن و نیک رفتاربود، 
محضرش شوری داشــت وکلامش گرمی خاص، برای سخاوت و 
بخشش به دیگران حد و مرزی نمی شناخت بارها او را دیدند که در 

سرمای زمستان کت خود را به فقیری رهگذر بخشید.
افسرکتاب رمانی هم نوشته به نام گل سعادت که ماجراهایش 
در سرزمین بختیاری می گذرد.اما هنوز چاپ نگردیده است و کتاب 
دیگر وی که تاریخ بختیاری نام داشته دیگر در دسترس نیست و 

اوراق آن از بین رفته است.
لهای آخر عمر به علت بیماری خانه نشین بود و  شاعردر سا
همسر نازنینش از او پرســتاری می کرد و پنچ فرزند داشت که آنها را 

عاشقانه دوست می داشت.
داراب افســر در یکی از روزهای پاییزسال1350 در اصفهان 
چشــم از جهان فرو بســت و در تخت فولاد اصفهان ، تکیه میر 

لی که بدرستی سروده بود: به خاک سپرده شد، در حا
افسر، ای فخر بسه سی تو که بعد از مرگت

اسم لر تا به ابد زنده ز اشعار تونه
داراب افسر عاشق امام علی بود و زیباترین اشعارش به دری و 

بختیاری در مدح مولا علی سروده شده است. در اینجا مدیحه او را 
به مناسبت میلاد امام علی به خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم:

سر سلسله جنبان همه کون و مکانی
سر خیل بزرگان و امیران جهانی

لمیانی لی همه عا فرمانده عا
مدح تو چه گویم که چو خورشید عیانی

»هر مدح که گوئیم مقام تو شود کم
لم…« جز آنکه بگوئیم علی صاحب عا

استادی جبریل امین را تو نمودی
بر خیل ملائک تو در عرش گشودی

لم تو فزودی بر قدرت اسلام به عا
چون پیشرو مذهب اسلام تو بودی

»از قدرت شمشیر تو قرآن خدا ماند
فرمان خدا تا به ابد در همه جا ماند«

یک روز پی خانه کعبه تو نهادی
یک روز در کعبه به مردم تو گشادی

هرکس ز در آمد تو به اجر بدادی
وانگاه در آن خانه ز مادر تو بزادی

»تو کیستی اینسان که کنی جلوه نمائی
هم زاده این خانه و هم خانه خدائی«

پیغمبر اکرم ز زمین چون به سما رفت
بی شبهه و بی ریب به دیدار خدا رفت

من هیچ ندانم ز کجا تا به کجا رفت
آنگاه نباشم که چه ها دید و چه ها رفت

»دانیم که او آمد و مهمان تو گردید
محبوب خدا ریزه خور خوان تو گردید«

چون نام بلندت ز ثری تا به ثریاست
چون لطف عمیم تو خروشنده چو دریاست

چون مهر خداوند ز چهر تو هویداست
چون قدرت او از اثر مهر تو پیداست

»پس ذات تو ای دوست جز از ذات خدا نیست
گر آنکه خدا نیست از او نیز جدا نیست« 

لم شده پیدا که تو را ما بشناسیم عا
شد عشق هویدا که تو را ما بشناسیم

شد کعبه دلها که تو را ما بشناسیم
شد قلب مصفا که تو را ما بشناسیم

»انصاف نباشد که به ما رخ ننمائی
با چهره دلارای، تو از در ندرائی«

چون روشنی مهر تو خورشید جهان است
چون مهر تو اندر دل هر ذره نهان است

بیهوده نگویم که چنین یا که چنان است
آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است

»عشق تو مرا بس که برافروخته جانم
اینست که از عشق تو دائم به فغانم«

خورشید جهانتاب ز آفاق چو زد سر
اسلام به شمشیر تو گردید مقدر

گفتند در آنروز که شمعی بزند سر
لم اسلام منور زان شمع شود عا

»پس حامی اسلام از آن روز تو بودی
والله که آن شمع دل افروز تو بودی«

شیران و پلنگان همه را رام تو کردی
روبه صفتان را همه در دام تو کردی

این کار دلیرانه به فرجام تو کردی
این خدمت مردانه به اسلام تو کردی

»سرها همگی بسته زنجیر تو بودند
تنها همگی خسته شمشیر تو بودند«

در بدر چو خورشید جهانتاب عیان شد
از هیبت شمشیر تو ترسید و نهان شد

مرگ از پی شمشیر تو هر جای دوان شد
خون از سر شمشیر تو هر جای روان شد

»از امر خدا بود و به فرمان پیامبر
کز عتبه دریدی دل و از شیبه زدی سر«

در جنگ احد گشت چو اسلام پریشان
کفر آمد و یکباره در آویخت به ایمان

تیغ تو در آنروز چنان کرد سر افشان
کان جنگ به یثرب بد و خون ریخت به عمان

لی اعلا »جبرئیل امین پیک خدا عا
می داد بشارت که علی گشت معلا«

در غزوه احزاب چو از عمرو زدی سر
لق اکبر خشنود شد از کرده تو خا

با زور بکندی چو در از قلعه خیبر
زد بوسه به بازوی تو آنروز پیامبر

»گفتند ملائک همه یکباره زدرگاه
لله« لا حول و لا قوه الا با

ما عشق پرستیم توکلت علی الله
از عشق تو مستیم توکلت علی الله

ما دل به تو بستیم توکلت علی الله
از قید برستیم توکلت علی الله

»عشق تو به یکباره ز دوست زدل غم
لم« زیبد که از این عشق کنم فخر به عا

هر کس که تو را خواست زمان هیچ ندارد
تا خواست ترا، قید مکان هیچ ندارد

عشق است دگر سود و زیان هیچ ندارد
دریای محبت که کران هیچ ندارد

»صد منزل پرخوف به یک گام پریده است
راهی بسپرده است و به مقصود رسیده است«

ما غرق گناهیم کجا شد کرم تو
ما نامه سیاهیم کجا شد کرم تو

با حال تباهیم کجا شد کرم تو
ما چشم به راهیم کجا شد کرم تو

»ایکاش که یکباره تو از در بدرآئی
تا چهره دلارای تو بر ما بنمائی«

تو پشت و پناه همه تاجورانی
فریادرس و دادرس بی پدرانی

تو راهنمای همه گمشدگانی
معلوم شد ای دوست تو مولای جهانی

»تو لطف و کرم بیش به درویش نمائی
هر کس که درافتاد تو یارش نمائی«

ای راهنما راهنمائی ز تو دیدیم
ای کارگشا کارگشائی ز تو دیدیم

بودیم گرفتار و رهائی ز تو دیدیم
ما قدرت بی چون خدائی ز تو دیدیم

»این بود که یکباره دل و دین به تو دادیم
کندیم دل از مردم و دل بر تو نهادیم«

افسر که به سودای تو هر جای دوان است
اشکش ز برای تو به هر گوشه روان است

ایدوست مپندار که او چون دگران است
ترسد نپذیرش، از این دل نگران است

لت شرمنده ستاده است بر این در »با حا
افسرده و پژمرده و حیران و مکدر«

جامی است که ترصیع شده آن جام به گوهر
هرکس که بنوشد برداز چرخ برین سر

آن جام سرانجام بود در کف حیدر
اینست که گفتند به او ساقی کوثر

»هرکس چو بخواهد که از این جام بنوشد
باید که از این ما و منی چشم بپوشد«

عشق تو  مرا   بس که برافروخته جانم
مدح امام علی )ع( در دیوان داراب افسر بختیاری
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ویژه نامه ولادت امام علی)ع(

سمرپور محسن 
کلام علی)ع( نه فقط نهج بلاغت و شــیوه رسا سخنی، 
که بیشــه بیکران تعقل در اسرار و معانی اســت. فرمایشات 
لمومنین را پس از قرآن کریم،  باید بزرگترین مبداء و منشاء  امیرا
حکمت و ژرفنگری در اسلام دانســت. این نکته را می توان با 
دقت در مضامیــن خطبه ها و بیانات، نامه هــا و مکتوبات، و 
بالاخره اشعار و منظومات منسوب بدیشان دریافت. اما واقعیت 
تلخی را نباید از یاد برد؛ و آن اینکه نگــرش عامیانه و عاطفی یا 
مسلکی و افراطی نسبت به آن سرسلسله عقل و درایت، اغلب 
لعمل ها و آموزه های  مجال برخورداری دانشــورانه از دســتورا
علمی امام را از پیروان ایشــان سلب کرده است. از سوی دیگر، 
درخشش ادبی و بیان مسجع و آراسته امام نیز موجب گردیده 
تا توجه به جنبه های بلاغی و زیباشــناختی کلام ایشان بیشتر 
لش هرگاه  باشــد. پیروان امام علی)ع( و متاملان در آراء و اقوا
گامی از سطح کلام ایشان فراتر برده و سعی در باز فهمی مبانی 
نظامی  به  کمتر  متاســفانه  داشته اند،  معانی  در  بازاندیشی  و 
لباً به  منسجم در موضوعی خاص دســت یافته اند. توجه ها غا
جزئیات معطوف بوده و جســتارها و گفتارهای امام به صورت 

منفرد و موضعی مورد شرح و تفسیر قرار داده شده است. 
از جمله آثاری که می توانست بر این نقص فائق آید و به نیاز 
اندیشــه های امروزین با تکیه بر گنجینه  کلام امام پاسخ گوید 
لبلاغه یا سایر آثار امام بود. این آثار  کتب موسوم به تفسیر نهج ا
لظاهر می باید به دســتگاهی با سرفصل های مشخص و  علی ا
فارغ از تعارضات می رســید و با طرح زمینه های تاریخی، ادبی 
لعمل های امام )ع( را به صورت تحلیلی  و... رهیافت ها و دستورا
و امروزیــن در اختیار می نهاد. در پرتو چنیــن آثاری، به جای 
برخورد نکته گویانه و ناصحانــه که ویژگی موعظت ها و تذکرات 
سنتی است، کیفیت های علمی و دقیقی از سخن امام)ع( که 
متضمن »سرفصلی مشخص«، »روشی آزموده«، »آموزه هایی 
لی از تناقض« و بالاخره مسائلی  روشــن«، »مجموعه هایی خا

قابل اســتفاده برای انســان روزگار ما باشــد می باید فراهم 
می گردید. چنین شــیوه ای را می توان »علمــی« نامید و از 
روش های دریافت عامیانه متمایز ساخت. بدیهی است که این 
گونه از برخورد با میــراث فرهنگی به جا مانده از امام علی)ع(، 
منافاتی با بهره گیری های سنتی از فرمایشات آن حضرت ندارد. 
ولی نسبت بدان اخص است و امتیازاتی دارد. به عبارت دیگر، 
درک ضرورت این امر و ورود به چنین وادی ای در توان همگان 

نبوده و ویژه علم اندوزان و پژوهندگان است. 
چنانکه گفته شد کتبی که به نیت تفسیر و شرح فرمایشات 
ارائه آموزه های  عهده دار  باید  است،  شده  فراهم  علی)ع(  امام 
علوی به زبان و ساختار قابل فهم هر روزگار باشد ـ بویژه مفسران 
لحدید و متقدمان بر او تا آثار حجیم  لبلاغه از عهد ابن ابی ا نهج ا
روزگار ما... ـ اما با دقــت در مجموعه این کتاب ها درمی یابیم 
که نارسایی های پیش گفته، در این آثار نیز به چشم می خورد و 
کمال آنها فقط به لحاظ شــمول و فراگیری مجموعه مندرجات 
لی ســنتی این شروح و فقدان  لبلاغه است! ترتیب و توا نهج ا
پرســمان های روز آمد و روش های عملی و کارآمد از فایده آنها 
بسیار کاسته و گاه شرح این مفسران، وضوح و انسجام متن را نیز 
لبته در روشن سازی نکات تاریخی،بلاغی  خدشه دار می سازد. ا
و حتی دینی متن، وجود این شروح بســیار ارجمند است. اما 
آنچه را   ما متوقع شدیم پاسخ نمی گوید. شاید در این میان شرح 
حکیم ملاصدرای شیرازی بر »اصول کافی« اثر علامه کلینی تا 
حدودی از این نقص بری باشد. کتاب شریف کافی که علاوه بر 
لمومنین، شــامل احادیث نبوی و فرمایشات سایر  روایات امیرا
معصومین نیز اســت، تعداد زیادی از بیانات ژرف علی)ع( را 
مضبوط کرده اســت. صاحب اصول کافی باب های این کتاب 
را طبق موضوع های مشــخص ـ از تجریدی و عمومی به طرف 

لب خودتر ـ تدوین کرده است.  عملی و عینی و مطا
لهین که خود فیلســوفی متبحر و نابغه بوده  لمتا صدرا
است در چارچوب نگرش منظم فلسفی به شرح فرمایشات امام 

علی)ع( و ســایر معصومین)ع( پرداخته است. بررسی شروح 
وی بر فرمایشات حضرت امیر نشان می دهد که او در جستجوی 
رهیافتی کاربردی و فاقد تناقــض در چارچوب فرهنگ معاصر 
خود بوده اســت. او با عنایــت به این که نبایــد مجال غلبه 
تاویل های خودسرانه و تفسیرهای من عندی  بر حقیقت متن 
را بدهد، به مفهوم مرکزی روایات پایبند می ماند و در عین حال 

شرحی پربار از برخورد خلاق خود با متن پدید می آورد. 

اجمالی در شیوه نگارش امام)ع( 
امام علی)ع(، همچنانکه خطیبــی بی مانند بود، خود 
نویسنده ای توانا نیز بود. گفتارها و مکتوبات ایشان معیار و نهج  
بلاغت در ادب عربی اســت. متن مکتوبات ایشان بسیار  رسا 
است و گاه با اســتفاده به جا از فنون ادبی آراسته شده، تشبیه 
لمثل، تلمیح به قصص و  در نوشته های امام فراوان، و ارسال ا
ارجاع به آیات قرآن و افاضات نبوی و اشعار، با حفظ اندازه و قدر 

متعادل فصاحت، در آثارشان پراکنده است. 
علامه طباطبایی در گفتاری به یکی از جنبه های سبکی 
بیان امام اشاره کرده است؛ »علی)ع( نخستین فردی است که 
واژه های عربی را جهت مباحث فلســفی و اصطلاحات حکمی 
لفاظ تنگتر از آن اســت که حقایق را  به کار برده و در واقع دایره ا
بتواند کماهوحقه بیان بدارد، مگر اینکه یک نوع تجرید در آنها 
به عمل بیاید، نظیر آنچه علی در به کاربردن برخی از آنها انجام 
داده است.«1این بیان، اشاره به کیفیت استدلال های فلسفی 
و سخن پروری با استفاده از تشــبیهات مجرد و ذهنی دارد. اما 
علاوه بر این، ایشان کلیت سیاق کلام امام علی)ع( و استحکام 
و انســجام آن را اینگونه توصیف کرده اســت: »... جملگی 
یکنواخت و دارای سیاق و اسلوب واحدی است که ذیل و صدر 
آنها به هم می جوشد و بخش های مختلف و فصول گوناگون آنها 

یکدیگر را تایید می نماید.«2 
لبته به لطف ســخنوری و اقتدار ادبی  چنین مرتبه ای، ا
امام)ع( ممکن بوده است ولاغیر. امام اگر چه شاعر حرفه ای 
نبوده، اما به »هر روی این درســت اســت که حضرت شــعر 
می سروده و خود سخنور و سخن سنج و نقاد شعر بوده است... 
جنگ،  میدان  رجزهای  بر  فزون  مناســبت هایی،  به  گهگاه، 
چکامه هایی ســروده اند که مایه اصلی تدوین دیوانی از امام 

شده است.«3
هنگامی که از امام)ع( پرسیدند بهترین شاعران کیست؟ 
فرمود: »شاعران در میدانی نتاخته اند که آن را نهایتی بود و خط 
پایانش شناخته شود و اگر در این باره داوری کرده باید، پادشاه 
گمراه را این لقب شــاید.«4 منظور امام)ع( از پادشــاه گمراه، 
لقیس«5 است که اشهر شــاعران روزگار جاهلی  همان »امرء ا

تازیان محسوب می شود.

پی نوشت: 
لهی، همان، ص 256 1ـ فلسفه ا

2ـ همان، ص 215
لقاســم امامی،  3ـ دیوان امام علی)ع(، مقدمه دکتر ابوا

ص 7 و 8. 
لبلاغه، ترجمه دکتر شهیدی، کلمات قصار، ص  4ـ نهج ا

.442
لقیس، جندح یا ســلیمان بــن حجر کندی،  5ـ امرء ا
بزرگترین شــاعر دوره جاهلی و یکــی از صاحبان معلقات که 

معلقه لامیه او مشهور است. 

 کلام الامیر کلام الامیر
امیرالکلامامیرالکلام



جنگنده های ایران مرکز تجمع ارتش عراق را بمباران کردند
اطلاعیه 1971 ســتاد مشــترک ارتش جمهوری 

اسلامی ایران دیروز به این شرح منتشر شد:
امــروز  بســمه تعالی در ســاعت 12/30 
)بیست وســوم دیمــاه( خلبانان جان برکــف نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســلامی ایــران با چند فروند 
از جنگنده هــای خود پادگان »الکمیــت« در عمق 80 
کیلومتــری خاک عراق مقابل فکــه را که محل تجمع 
نیروهــای عراقــی بود، بمبــاران  و با وارد ســاختن 
ضایعات و تلفات قابل ملاحظه ای به دشــمن، ســالم 
به پایگاه هــای خود مراجعت کردنــد. در تبادل آتش 
دیــروز جبهه های عملیاتی حاج عمران، سردشــت و 
مریوان رزمندگان ظفرمند اســلام در منطقه سردشت، 
آتــش نیروهای عراقی را خاموش و در منطقه عملیاتی 
مریوان با کشــتن و مجروح کردن حداقــل 15 تن از 
افراد دشمن، 2 پست دیده بانی و یک سنگر جنگ افزار 
ســنگین آنان را منهدم و در منطقــه ارتفاعات وارث، 
از تــردد خودروهــای آمادرســانی نیروهای صدامی 

جلوگیری به عمل آوردند.
کمیسیونی مأمور رسیدگی به زمین های واگذاری حاکم 

شرع سابق شهرداری تهران شد
چهارمین اجلاس مشــترک شورای عالی قضائی 
و هیأت دولت صبح دیروز با حضور آیت الله موســوی 
اردبیلی رئیس دیوان عالی کشــور و آقای میرحســین 
موســوی نخست وزیر تشکیل جلســه داد و مسائل و 
رویدادهای سیاسی و مشکلات قضائی کشور را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار داد.
پیرامون احــداث بناهای غیرمجاز، تبدیل اراضی 
مزروعی به مســکونی، زمین های واگذارشده از سوی 
حاکم شرع ســابق شهرداری تهران، ساختمان هایی که 
دارای پروانه مجاز هستند لیکن از جهاتی تخلف دارند، 
بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد: کمیسیونی مرکب 
از وزیر دادگســتری، وزیر مســکن، دادستان عمومی 
تهران و شــهردار تهران تشــکیل شــود تا مســائل و 

مشکلات مطرح شده را مورد بررسی قرار دهد.
شاخص تولید، اشتغال و حقوق کارکنان

ســرویس اقتصادی ـ اداره آمــار اقتصادی بانک 
مرکزی جمهوری اســلامی ایران در گزارشــی آماری 
شــاخص تولید، اشــتغال کارکنان و مــزد و حقوق و 
مزایــای پرداختی به کارکنــان را در کارگاه های بزرگ 
صنعتی کشــور مورد بررســی قرار داده اســت. این 
گزارش تعداد 967 کارگاه بزرگ صنعتی کشــور را در 

سال 1362 به تفکیک سه ماهه دربر می گیرد.
در ســال 1362 تعداد کل کارکنــان کارگاه های 
بزرگ صنعتی کشــور 368/6 هزار نفر بوده اســت که 
28/9 درصد آنان در صنایع تولید منســوجات، پوشاک 
و چــرم، 25/7 درصد در صنایع تولید ماشــین آلات، 
محصولات و وسایل فلزی و 12 درصد در صنایع تولید 
محصولات معدنی غیرفلزی )غیر از نفت و ذغال سنگ( 
به کار اشــتغال داشــته اند. کل مزد و حقوق و مزایای 
پرداختی به کارکنان کارگاه های صنعتی مورد بررســی 

در سال 1362 معادل 308/6 میلیارد ریال بوده است.
بازداشت حسابدار سابق بهداری آذربایجان شرقی

تبریــز ـ خبرنــگار اطلاعات: مســئول ســابق 
حسابداری سازمان منطقه ای بهداری آذربایجان شرقی 
به اتهام سوءاستفاده مالی و اختلاس از اموال دولتی، از 
سوی دادگاه شعبه اول دادسرای عمومی تبریز بازداشت 
شــد. دادیار شــعبه اول دادســرای تبریز ضمن اعلام 
این خبر یادآور شــد: اصغر، مسئول سابق حسابداری 
ســازمان منطقه ای بهداری آذربایجان شــرقی، پس از 
دســتگیری در مراحل بازجویی در دادسرا به چند فقره 
سوءاســتفاده مالی اعتراف کرده و گفته است که مبلغ 
یکــی از آنها 130 هزار تومان بــوده و نامبرده آن را از 
طریق جعل چک دولتی که باید به حســاب ســازمان 
می ریخــت، به حســاب خودش ریختــه و اختلاس 

نموده است.

تمامی مطالب از روزنامــه اطلاعات روز دوشــنبه 24 دی ماه 1363 
)برابر با 22 ربیع الثانی 1405، 14 ژانویه 1985( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 

شیوع طاعون در اروپا بعد از ویرانی سلوکیه
شــیوع طاعون در آســیای غربی و شروع آن از شهر 
سلوکیه )بین النهرین( سبب شــد که 14 ژانویه سال 165 
میلادي، »لوسیوس وروس« از مارکوس اورلیوس، امپراتور 
وقت روم به ژنرال های رومیدســتور بازگشت به اروپا را 
بدهد. این ژنرال ها در اواخر ســال 164 از فرات گذشــته 
و ژنرال ایراني را مجبور به عقب نشــیني به سوي تیسفون 

کرده بودند.
 شورش مردم قسطنطنیه علیه سوء مدیریت ها

شــورش »نیکا« در قسطنطنیه )استانبول(، 14 ژانویه 
ســال 532 میلادی و در دومین روز خود شــدت بیشتری 
یافــت و مذاکرات صلــح ایــران و روم را متوقف کرد.
هدف واقعی از تجمّع 13 ژانویه 532 در میدان مســابقات، 
رســاندن صدای اعتراض به افزایــش مالیات ها و برخی 
سوء مدیریت ها به گوش امپراتوربود که از پنجره کاخ خود 

جریان مسابقه آن روز ارابه سواری را تماشا می کرد.
خشم ایرانیان علیه یک نامگذاری

خشم ایران نسبت به هفت کشور عربي منطقه خلیج 
فارس که از 17 دي ماه ســال 1354آغاز شده بود، بیست و 
چهارم دي ماه به اوج خود رسید و بعدا هم ادامه یافت. این 
برانگیخته شدن احساسات و واکنش افکار عمومي ایرانیان 
پس از نامگذاري یک ســرویس خبري به نام »خبرگزاري 
خلیج عربي« صورت گرفته بود که متعاقب آن دولت وقت 
ایران سفیران خود را از این کشورها فراخواند و در نشست 
این ســفیران در تهران، این نامگذاري را یک دسیسه تازه 
اعلام کرد و اخطــار داد که احدي حق ندارد نام دو هزار و 

پانصد ساله خلیج فارس را تغییر دهد.
 اصحاب دانش هم کالای صادراتی به حساب آمدند

14 ژانویه 1962 در نشست شــماری استاد اقتصاد 
از کشــورهای مشخص که در ژنو برگزار شده بود، ضمن 
پرداختن به موضوع صادرات و واردات و نقش آن در تحول 
اوضاع کشــورها و آینده جهان بود، نظریه یک اقتصاددان 

هندی که در 1959 اعلام شده بود هم بررسی شد.

قاب امروز

دم به دم عمر تو تلمیح خدا بود علی
رقص شمشیر تو تفریح خدا بود علی

بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی
یازده مرتبه در آینه تکرار شدی

روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید
»ها علیٌ بشرٌ کیفَ بشَر« می گوید
سید حمیدرضا برقعی

 سرایه

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست
کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی ست

می رسد دست شکوه تو به سقف ملکوت
ای که فتح ملکوت است برای تو هبوط

نه فقط دست زمین از تو تو را می خواهد
سالیانی ست که معراج خدا می خواهد

زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند
لحظه ای جای یتیمان عرب بنشیند

فصل برداشت گل نرگس در کازرون- عکس از: رضا قادری- ایرنا

غلامحسین باغبان
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